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پيش درآمد:

خيابان! وطنم! خانة مني!

گاه ابريشم و گاه شعله

هميشه پر از زمزمه، پر از ولوله،

بلند و جاري و سوزان،

خيابان! هاي! هاي! رود زنده و زاينده

جنگل رويان و فروزان!

تا فرياد، هزار آه،

هزار بغض، هزار خشم،

هزار مشت گره كرده

هزار خانة گر گرفته داري.

بر چهار راههايت 

پرچم شاد آشناييها مي‌رقصد

و غريو ديدارهاي ميداني‌ات

سطر آخر آوارگي‌هاست 

در دودها و شعله‌هاي بي پايان.

بر درها و ديوارهايت

نام بزرگ شهيدان تقسيم مي‌شود.

تو با نئونها و پولكهايت

و تابلوها و ممنوعه هايت تعريف نمي‌شوي.

تو را عابراني تعريف مي‌كنند

كه مي‌آيند، 

مي‌روند،

و در تو مي‌ميرند.

گاه غميني و تنها

و گاه سرد و خالي

اما هميشه گشاده‌اي براي رهروان.

شگفتا چنان مهرباني

كه در ازدحام هم 

جا داري براي پير مردي كور

تا بگذرد آرام از كناره ات.

خيابان! وطنم! خانة مني!

با ميدانها و كوچه ها و چهارراه هايت.

هربار كه گريخته ام از تعقيب جاسوسان،

آغوش گرم تو بوده است

تنها پناه امن من. 

در تو زناني گمشده اند

گريخته از تحقير زن بودن؛

و مرداني

كه شجاعت را

بر سنگفرشهاي خونين تجربه كرده‌اند.

در تو زني فرياد مي‌زند

كه در اندازه هاي تن خلاصه نيست

و جرمي براي خود نمي‌بيند

اگر كه  بر تاريخ «زن» بودن بشورد

و بريزد پشيز مداحان مقام «خانواده» را

در آبريزگاهي از كلمات كپك زده.

در تو مردي مي‌غرد

كه بيش از هزار بار

به دار آويخته شد.

مردي كه مرد

اما حتي جنازه اش هم ،

هيچ شلاق به دستي را

نه فراموش كرد و نه بخشيد!

مردي كه نان خود را 

با تفنگ چريكان معاوضه كرد

و برسر در خانه اش نوشت:

اين خيابان خانه من است،

همخانه‌ام با آزادي، 

خانه‌ام از آن هركس كه مي‌جنگد!

خيابان!

خانة خياباني‌هاي خونين من!

در تو گلوله مي‌شكند

و توطئه فرو مي‌ريزد.

در تو، من، ما مي‌شوم؛

و ما،

من است،

دلير و بيباك

بيكرانه‌تر از رؤياي شبانه

در اين همه ستارة فروريخته در پياده روها.
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دهگانة اول:

كشف پرغريو آتش

(1)

خيابان را بشناس!

همچنان كه انسان را، 

وقتي نمي‌خواهد تنها بميرد؛

و خدا را مي‌جويد 

در بيداري جمعيتي 

كه همسايه هاي مرگ يكديگر بوده‌اند.

 (2)

كشف پر غريو دوبارة آتش،

نه در نهانخانه هاي دور زمان 

يا عصرهاي يخبندان،

بل در هلهله‌اي

كه شعله و سرب را سمت مي‌دهد.

(3)

خيابان چه رنگي دارد؟

وقتي كه نه سنگها

و نه حنجره ها

باكي ندارند از اين كه در دودها بشكفند.

تأملي غريب!

فصل ادراك امواج رنگ در صداها و سنگها.

 (4)

خيابان 

آينه خاطرات است.
گاهي كدر،
و گاه روشن‌تر از بغضي كه ما داريم.

(5)

من خويش خيابانم

با پوستي كهنه و

مغزي سبز

كه در خود مي‌رويم

و ريشه هايم در خيابانهاي ديگر است.

(6)

ما در خيابانيم

مكان موج موج صدا 

و زمان سنگ و رنگ.

كتابها را به خيابانها آورده ايم

تا بخوانيم با صداي بلند 

براي گريختگان از مدرسه

و محاصره شدگان در دانشگاه.

روزنامه هاي سانسور شده را پاره مي‌كنيم

تا بتوانيم با هم حرف بزنيم.

(7)

خيابان جاي سنگسار نيست

جاي دار نيست

خيابان جاي فرياد است

و زمزمه‌هاي شبانه

و قرارهاي فردا

براي خياباني ديگر. 

(8)

خيابان 

بادت مرا به ياد روزهايي مي‌اندازد

كه بي قراري‌ام جانسوز بود.

و براي كسي مي‌گريستم

كه تمام  قامت تو را

در چشمهايش ذخيره كرده بود.

او را به ياد بياور!

كه در بادهايت گم شد. 

(9)

محبوب ديرينه‌ايم

بيگانه با هم.

تو بي من مطرود شعري.

و من،

بي تو،

گم كرده آدرس ميدان آزادي.

(10)

خيابان! 

شرمنده مباش

از پلاكي كه بر ديوارت آويخته اند.

آن را

در اولين سطل زبالة آتش گرفته،
با عبا و عمامه‌اي،
خواهيم سوزاند.

دهگانة دوم:

پرسه زدن در پياده‌روهاي بي عابر

(1)

خيابان! 

مردي هستي

بوسه زن بر لبهاي تنهايي خود

و پرسه زن در پيادروهاي بي عابر.
با اين وجود

سركش ترين آهي هستي كه آرام نمي‌گيرد. 

(2)

خيابان! 

درختهايت به احترام برادرم

سر خم كردند

وقتي كه برشاخه هايشان طناب دار آويختند.

(3)

خيابان چه خواهي گفت؟

اگر بي مهر باشي

و ما را

با فريادهايمان جا ندهي در خود.
چه خواهي گفت به درختها

و پرندگاني كه از تو با نفرت كوچ مي‌كنند؟

 (4)

خيابان!

تو را چون محبوبي در آغوش مي‌گيرم.

فردا

فرزندمان، تفنگ، را

به من بده تا ببوسم.

(5)

خيابان! 

خلوتي،

مثل من كه اندوهگين؛

و مثل خواهرم 

كه در تو مرد.

فردا كه پر شوي خواهراني خواهم يافت.

(6)

در خاكهاي تو

امپراطوران خفته‌اند.
و ما روئيده ايم

بر شاخة درختاني 

كه چوبة دارمان بوده اند.

(7)

خيابان

آوازهاي رفيقانم را، 

بعد از سالها كه رفته اند،

در لا به لاي شاخه درختانت مي‌شنوم.
(8)

خيابان!

شكفته مي‌شوي

ـ مثل يك گل ـ

وقتي كه مي‌شنوي

آوازهاي نهان را 

در گوشه هاي گمنام پياده روهايت.

 (9)

خيابان!

با اين هق هق بي صدا

مي‌رويم در تو تا دريا.

(10)

خيابان!

ساعتها در تو

آن طور شتاب مي‌گيرند

كه ماهي‌ها

در جوباري رو به دريا.

دهگانة سوم:

زمزمه‌ها با خيابان

(1)

خالي بودنت

دلم را خالي مي‌كند

فردا چه خواهد شد؟

اگر كه تنها بماني؟

دلهره اي كه

با شروع اولين فرياد مي‌ميرد.

(2)

در خانه بي‌حوصله‌ايم.

در دفتر احزاب سرمان كلاه مي‌گذارند،

و در روزنامه‌ها بايد براي قاتلان بنويسيم.

در خيابان اما،

جايي براي ديدن حقيقت هست

جايي كه چشم، دست را نمي‌فريبد.

(3)

در خاموشي‌هايت با رازهاي مجروحش

شمعي مي‌افروزم

و صبح

هنگام كه گنجشكان بر شاخه درختانت

آواز مي‌خوانند

رازهاي تو را پرواز مي‌دهم.

(4)

وقتي ما در تو نفس مي‌كشيم

گشتيها مي‌آيند.

پرسان پرسان و آسيمه سر و مسلح.

وقتي خالي مي‌شوي

گشتيها بيشتر مي‌ترسند.

 (5)

گاز اشك آور تو را پر مي‌كند

پاسداران مي‌آيند.

ما فرار مي‌كنيم.

تو تنها مي‌شوي.

و ما را مي‌خواني دوباره

در بازدم فردا

پر مي‌شوي از ما.

(6)

خبرنگاران كجا بودند؟

وقتي كه تو پر مي‌شدي از رگبار و گاز اشك‌آور.

و ما،

در گوشه‌هاي تو،

براي هم دست تكان مي‌داديم.

(7)

ناگفته‌هاي خيابان

بهتر است از صد هوار در هواي اتاق

و صد هوراي پر از كف

و هزار بار بهتر از

 هزار نوشته در كامپيوتر.

(8)

درختي در تو هست؛

شته زده.

و مثل آن كه به ما شليك مي‌كند،

بي ريشه.

بادهاي تلخ نفرت را بخوانيم

بر شته‌ها و بي ريشه‌ها.

اين گونه عاشق‌تر مي‌شويم.

(9)

فرزندت تفنگ را

چنان تربيت كن

كه هيچ آخوندي 

جرأت نكند حرف از خدا بزند.

(10)

پرنده هاي بي آواز 
در قفس درخت...
بايد به خيابان فكر كرد.

اين گونه است كه ما
سياست جهان را دوباره مي‌سازيم.

دهگانة چهارم:  

در كوچه‌هاي خيابان

(1)

زيباترين كودكان 

براين سنگفرش افتاده‌اند

در دردآلودترين لحظه‌هاي ستروني.

فريادشان را نمي‌شنوي؟

در كنار زنجيره‌اي از جاسوسان و پاسداران.

 (2)

«خدا بزرگتر از باتون است»

ديوار نوشته‌اي كه بعد از انقلاب هم

بايد دوباره نوشتش. 

  (3)

خيابان اسراري دارد

مثل هر زن، مرد، و يا كودك.

كسي را دوست دارد

و كسي را نامحرم مي‌داند.

من خياباني بي رازم:

بيزار از عمامه

كه پاسداران را دوست نمي‌دارم.

(4)

مي‌خندي،

مي‌شكفي،

و در باران تازه مي‌شوي

وقتي كه ما در تو آواز مي‌خوانيم.

 (5)

وقتي تو را در آتش ديدم

فهميدم

دختر همسايه چرا خودش را آتش زد.

افسوس كه مادرم اين را ندانست

و در اشتباه خود مرد.

 (6)

ماه، نه فاخر و پر عشوه

از پشت برگها 

و در آسمان، 

كه ماه، ماه ما، ماه خيابان،

كودكي است چهار ساله

نشسته در كارتني

منتظر مادر گلفروش خود.

(7)

در كوچه‌هايت، كوچه‌هايي

در روزهايت، روزهايي

و شبهايت

پر از شب است.

مثل من!

كه تمام سينه‌ام فرياد است.

(8)

تني از مار

و دهاني پر از زهر داري

وقتي كه در ميدانهايت مي‌آويزند

عكس قاتلان را

با عمامه‌هاي سياه و سفيد.

(9)

ماه تو ديدني است.

با آن چشم خونين

صبورتر از مادران عزادار؛

و پر جلوه تر از شهيداني 

كه در گوشه‌هاي ميدان افتاده‌اند.

(10)

هرشب در بستر پاسداران

بي سيرت مي‌شوي

و شگفتا!

صبح،

با حضور ما در تو

عذرايي! 

ناسفته تر از گوهري نويافته.

دهگانة پنجم:

فكرهاي خياباني

(1)

در خيابان شعر مي‌خوانم

و با سياست آشتي مي‌كنم.

تنها جايي كه مي‌شود راست را

با دروغ 

بر سر يك ميز نشاند.

(2)

در اتاق با سياست قهرم.

و در خيابان

برايش مي‌رقصم.

(3)

دموكراسي خانگي

مرغ بيماري است.

بايد آن را در خيابان

پرواز داد. 

 (4)

آه اگر

در صف ما آخوندي بود!

من به او مي‌گفتم

دو سه جايي، خدا نيست.
اولش در دل تو.

(5)

بهاريم

گل كرده در پياده رويي

كه به ميداني از فرياد مي‌رسد.

(6)

دموكراسي

وقتي مي‌ميرد

كه خيابان به اتاقي برسد.

 (7)

خيابان براي خريد نيست.

خيابان براي فروش نيست.

خيابان براي آمدن ما است،

از كوچه ها.

و براي رفتن 

به ميدان بزرگ.

(8)

پيروز كسي است كه در خيابان مي‌ماند.

امروز براي خانه نشين‌ها تكرار مي‌كنيم

و فردا 

در برابر خياباني‌هاي ديروز.

(9)

مهربانا زيبايت مي‌بينم!

و مي‌بخشم همة زشتي‌هايت را

وقتي كه خانه‌ام را

به پليس نشان نمي‌دهي

يا كه گمراه مي‌كني

مفتشان را.

 (10)

اگر به خانه برويم

راديوها

كله مان را مي‌خورند.
بعد ايمان مي‌آوريم 

خيابان ترياك توده‌هاست.

دهگانة ششم: 

خياباني‌هاي خونين

(1)

از خيابان نمي‌ترسند.

از ما نمي‌ترسند.

از ما وقتي كه در خيابان هستيم مي‌ترسند.

براي همين است كه

وقتي از ميداني مي‌گذريم

كارت شناسايي‌مان را دو بار نگاه مي‌كنند.

(2)

در ساعتهاي بيداري 

پنجره‌ها يكديگر را خبر مي‌كنند.

عجله كن!

شايد مسافري در راه باشد

كه ساعتش را گم كرده باشد. 

(3)

آژير!

آژير!

اين بار نه صداي ماشين پاسداران

و نه آژير آمبولانسها.
اخطار كه اين بار خيابان خالي است.

 (4)

اندوهمان را مي‌نويسيم بر ديوار.

برديوار 

با خون نوشته اند:

رنگ با ننگ پاك نمي‌شود.

(5)

در خيابان 

هر كس فريادي مي‌زند.

و ديوار تنهايي

فرو مي‌ريزد مثل اين پوستر بزرگ.

 (6)

تماشاچي‌ها

به پياده‌روهاي آن طرف خيابان مي‌دوند.

ما در اين سو مانده‌ايم

رگبار گلوله‌ها

تماشاچيان را از ما تشخيص نمي‌دهد.

(7)

غبارها فرونشسته‌اند    

پس از طوفاني كه آمده بود.

حالا نوبت كوكتلها است

كه با دودهايشان خيابان را نجات دهند.

(8)

شليك خواهيم كرد اين بار

به هر كس كه ديوارهايت را

مشبك كرده است.

ما تاب خون را

بر پياده‌روهاي نجيب تو نداريم.

 (9)

روز بايد گفت.

شب بايد گفت.

پيروز كسي است 

كه روز و شب در خيابان است.

 (10)

دو پاسدار به يكديگر گفتند

يادمان باشد وقتي به خانه برگرديم

با دست شسته برويم!

در خانه اما

با دستي كه بوي خون مي‌داد

جنازه فرزندانشان را در آغوش گرفتند.

دهگانة هفتم: 

فصلهاي خياباني

(1)

خيابان فصل نمي‌شناسد.
خيابان مادري است

با چهار كودك مرده

 بي بهار

و پائيز

و تابستان و زمستان.

خيابان خالي از ما

مرده‌اي بي‌فصل

گمشده در بي‌زماني دوزخ.

(2)

خيابان!

برادرم را نديدي؟

بالا بلند بود چون تو

و وقتي طناب دار را بوسيد

لبخندي به گرمي‌تابستانهايت داشت.

(3)

خيابان!

دفتري هستي

با برگهاي پراكنده در باد

برگ برگ اين دفتر كهنه را

بايد سوخت.

(4)

خيابان!

هرشب ات فصلي است

اين سو زمستان

با سرماها و برفهاي خونين. 

و آن سو بهار

با برگها و سبزيها.

خيابان!

گاه تابستاني، 

داغ و پر حادثه

يا كه پائيز، رنگين و پر نقش.

رنگيني با تناوب فصلها 

اما هميشه به زني مي‌رسي

شكفته بر شاخه‌هاي بهار.

(5)

گاه زمستاني، 

فكور و ساكت.

و گاه تابستان،

گرم و پرگو.

نه پائيزت را دوست دارم

و نه بهارت را 

وقتي كه يادت مي‌رود

در پياده روهايت چه كساني كتك خورده‌اند.

(6)

در بيصدايي ما مي‌ميري.

همچنان كه در يكصدايي‌مان

پرندگانت

آوازها را به خيابانهاي ديگر مي‌برند.

(7)

صدايي را كه در تو طنين يافت

نمي‌شود در بازار بورس فروخت.

يا در ضيافت رباخواران سر بريد.

اين را بهتر از ما آخوندها

و قاتلاني مي‌دانند كه صد بار 

سر آزادي را بريده‌اند.

(8)

سالها با هزار صدا 

براي «يكصدايي» مرده بوديم.

و حالا يكصدا فرياد مي‌زنيم

تا در آن خيابان ديگر

هزار صدا بشكفد.

(9)

سازي هستي

كه در تو، يك نفس، مي‌دميم

و پرندگان 

با هزار آواز رنگارنگ از خواب بيدار مي‌شوند.

(10)

از عجايب تو است!

كارگران اخمو

به احترام كلاه از سر بر مي‌دارند براي روشنفكران

در روزي كه آنان نياموخته‌‌اند هنوز
بر اخم كارگران لبخند زنند.

دهگانة هشتم: 

دوبار خيابان، باز خيابان

(1)

اين بار ما بايد از پيوند نقطه ها 

شطي درست كنيم

جاري در همين خيابان.

(2)

اولين بار كه به خيابان رفتم،

ترسيدم.

بعد كه يك بار كتك خوردم،

ترسم،

مثل بهمن فرو ريخت.

بعد من ماندم و كوه.  

(3)

پياده روهاي انتظار 

پياده روهاي انفجار

فواره آه،

و كمانة خون.

ناگهاني تر از گلوله ها

مشتي به هوا مي‌رود

و تمام ساعتها

كوك خود را عوض مي‌كنند.

(4)

وقتي كه پاسداران حمله كردند، 

به يكديگر گفتيم

جاري باش

مثل اين خيابان

كه شسته است

با باران شبانگاهي خود

هر ننگ بر ديواري را.

(5)

اين رود با التهاب خفه اش 

كه مي‌گذرد ساكت در خيابان

سوكوار است.

مثل ما، با تابوتي بر دوش،

زمزمه‌اي گم،

و خياباني قرق شده.

 (6)

هر كه حرفي دارد با ما 

ميعادگاه ما خيابان.

ما به جز دل خود

چيزي نياورده‌ايم اينجا.

اما در همين پس و پشت‌ها

چيزهاي ديگري هم هست.

زمانش كه برسد

به خيابان خواهيم آورد.

 (7)

جيبهايمان را در جوي‌هايت خالي مي‌كنيم

تا هيچ چيز

به جز اين دو سنگ در مشت نداشته باشيم. 

حالا خياباني شده ايم پر از مشت،

با ايمان به سنگهايمان. 

(8)

برق چاقوها در شب:

وقتي كه تو كلافه اي.

وقتي كه مثل من

به پاسداري فكر مي‌كني

كه قرق كرده است 

راه را.

(9)

در كدام قهوه‌خانه‌ات بنشينم

تا رفيقانم را از جاسوسهايت باز شناسم؟

ما قرار

براي آوازي داريم

كه ساعتي بعد دير مي‌شود.

(10)

تفنگي كه به ما شليك مي‌كنند،

هميشه، 

دست حريف نخواهد ماند.

روز بي صبري خيابان

دستهايمان پر خواهد بود

از نارنجكها و تفنگها.

دهگانة نهم: 

تصويرهاي بعد از حادثه

 (1)

ثبت شد در اينجا،

در اين نقطه كه خوني ريخته شد برزمين، 

خيابان 

تعريف جديد آزادي شد. 

 (2)

پياده روهاي خلوت، 

كبوتري كه به كيسه هاي دريده زباله نوك مي‌زند،

بادي از جنوب مي‌وزد،

و رفتگرها شتك خونها را مي‌شويند.

پاسداران كجايند؟

ما باز هم آمده ايم! 

(3)

كودك 

هميشه خواب طناب مي‌بيند.

از وقتي كه ديد:

جراثقال،

محكوم،

و طناب دلنگان را.

(4)

يادتان باشد

نبش همين مغازه بود،

كه مردي كتك خورد، 

پسري را كشتند،

و زني تنها ماند.

يادتان باشد

(5)

اين هيولا كاري ندارد

با درختان بي برگ يا پر برگ

كاري ندارد با آدمهاي وراج يا ساكت.

اين هيولا

با تنوره هايش، پر شعله و پر صدا

از ما مي‌ترسد

كه چشم در چشمش خيابان را به پايان مي‌بريم.

 (6)

بايد غزلي براي كفتارها گفت

وقتي كه  پاسداران را مي‌بينيم

به كمين نشسته

در راهبندها.

(7)

فردا كه باز آئيم 

حتي خيابان خجل خواهد شد.

و يقين مي‌كند

كه پاسداران را رها نخواهيم كرد

با هرچه كه در دست داريم.

(8)

راز شكست ما پاسداران نبودند

ما از آنجا شكست خورديم

كه فكر كرديم 

خيابان ديگر تمام شده

و رازي ندارد براي فردا.

 (9)

راهبندها را كنار بزنيم!

در اين قرق 

تنها پاسداران نيستند كه راه را بسته اند.

وقتي كه ما ساكتيم

پاسداراني هستيم 

راهبند كودكاني كه در خيابان زاده شده اند.

(10)

ما اجازه نمي‌دهيم مغزمان تفتيش شود

مثل ماشين، 

يا حتي لباسهايمان، 

در اين خيابان پر از نفرت.

دهگانة دهم: 

يادمانده‌هاي خيابان 

(1)

قايقران شجاع به خيابان گفت

ترسناكترين بيم هايم

وقتي بود كه سوار قايقي بودم.

هنگام كه قايقم شكست،

تمام ترسهايم فرو ريخت.

اكنون در تو هستم

بي واهمه‌اي از موجهاي مهيب.

 (2)

عابدي در خيابان رقصيد.

و بعد از گرفتن حكم تعزير

به قاضي گفت

خيابان خانة خدا ست

خانة خدا، خيابان آزادي است.

(3)

شاعران!

به خيابان درآييد

اينجا دود است و گلوله

و كلاهخود و پاسدار

شاعران به خيابان بياييد

اينجا فرياد است و مشت

و زيباترين شعرهاي نانوشته

در دفتر روزهاي خونين مستمر.

(4)

پنجره‌ها را بازكنيد

زخمي‌هاي خيابان خواهران شمايند.

زخمي‌ها خواهران شمايند

پنجره ها را باز كنيد.

دختر اين گفت

و خود به خاك افتاد.

(5)

خياباني‌هاي يك مقتول

مثل شعرهاي من است.

آرزوهايي خونين

و عمري كوتاه. 

شعرهاي من پسركي است

كه در همين جا به خاك افتاد.

(8)

روي ديوار شعر زيبايي بود

هرچه كردم نتوانستم 

توي دفتر بنويسم آن را.

توي دفتر، «آزادي»

شعر زشتي است.

 (9)

هوار بي نامان

در رگهاي پر نور روز

هوراي پيروزي كودكان بود

بر سرنيزه و گرسنگي.

(10)

ما خياباني هستيم

يعني ايستاده‌ايم در مصب هر كوچه

مثل هر درخت در توفان

يا گنجشك در باران

و يا... مثل هر چريك در رگبار.
دهگانة يازدهم
درختهاي خيابان و دلتنگيهاي من
(1)

از خياباني آمده بوديم
ژوليده و داغ و غبارآلوده.
دلتنگ لحظه‌اي 
كه باز هم گلويي نترسد
و به جاي پا، حنجره‌اي بلرزد.

(2)

تاريك مي‌شوم

با تو

و شب مي‌وزد در رگهايم.

چراغهايت را در من روشن كن!

و شاخه‌هاي مرا بلرزان!

(3)

كهولت مرا ناديده بگير!

جواني در فرداي تو است.

مرا از اين شب اندوهبار،

به سايه‌هاي خنك ات 

در صبح پرگوي گنجشكان ببر!

(4)

خيابان!

گوشه‌اي مي‌خواهم براي اين كه بگريم

دلتنگيهاي من بزرگتر است

يا تو كه هزار آسمان سربي را برسر داري؟

(5)

در تنهايي خود نجابت را تجربه مي‌كني

و من دلتنگي را.

فردا چه خواهد شد؟

با اين همه اندوه، با اين همه سكوت.

(6)

تنهايي‌هايم همه از آن تو!

در تو مي‌دوم.

فرياد مي‌زنم؛

آواز مي‌خوانم...

و آزادم.

با همة تنهايي‌ها؛ 

و شاديهاي ناگفته‌ام.

(7)

دريچه‌هاي تو بسته‌اند

برروي من كه مثل كوچه‌اي بن بست

از خود دل كنده‌ام.

همه يأس من از اين است

تو وقتي بي دريچه‌اي

من كجا بايد بگريم؟

(8)

خسته در فاصلة دو لحظه

مثل مني.

تنها،

با جويي بي‌نغمه.

هرگاه كه همزباني يافتي

مرا به آن خيابان صدا كن!

(9)

پر از پچپچه‌اي 

و من دلتنگم

در اين ميان تكليف دختران گلفروش

چه مي‌شود؟

(10)

فرتوت مي‌شوم

روزي كه از پنجره نگاهت مي‌كنم

و پياده روهايت را خالي مي‌بينم.

دهگانة دوازدهم

روزهاي داغ در خيابانهاي داغتر

(1)

زرهپوشها مي‌آيند،

و صف پاسداران، خيابان را مي‌آرايد.

ما با نفسي در كمين 

ايستاده‌ايم. 

دقيق در دقت دقيقة قيام.

شليك ها اين گونه معنا پيدا مي‌كنند.

(2)

مثل باران 

كه پر مي كند رود را

قطره قطره جمع مي شويم در تو

و موجي مي سازيم 

كه ديوار همة زندانها را برمي‌كند 

(3)

دشمن اگر مي‌تواند، بياورد،

پنج لشگر،

در همين نقطه كه ما پنج نفر

به انتظار ايستاده‌ايم.

(4)

از خيابان به خيابان بايد رفت.
نه چون يكي كشتي خرد شكسته

در جستجوي ساحلي بي صخره.

يا كه  حتي

با چشمي از عقاب و دلي از شير.

كه چون چريكي هوشيار.

(5)

مي‌گذريم از خيابان جمهوري

با لعنتي به شاه

و خشمي به شلاق ساواكي ها.

و مي‌رسيم به خياباني كه نامش را دزديدند

و اكنون بسياري نمي‌دانند

نام اصلي‌اش مصدق بود.

(6)

پشيماني از آن مردي مفلوك 

كه رگبار يك سوية آنان را نمي‌بيند 

و شليك ما را

خشونتي قابل پيگرد مي‌خواند.

(7)

بگذار سكوت كنند

بگذار خنده‌هايشان را پنهان كنند

ما همچنان مي‌گوييم

كسي كه نمي‌خواهد بميرد

بايد بميرد.

(8)

حجره نشينان، آزادي را چه ديده‌اند؟

ما،

خياباني،

كه به خياباني ديگر راه مي‌برد

و حلقة آتش را

براي هيچ كس مرز سرخ نمي‌داند.

(9)

جويها پر از خون شد.

قهوه خانه‌ها را برچيدند.

صندليها جمع شده‌اند.

شادا كه در اين معركه

ديگر نمي‌شود بين دو صندلي نشست.

(10)

خبرچينان بدانند!

قرار هميشة ما همين جاست!

همين ساعت، با بغض، با خشم،

با بوسه بر اين جسد كه دستهايمان را خونين كرده است.

مثل ديروز،

و تا روزي كه بر لاشة خبرچينان بخنديم.

دهگانة سيزدهم

خيابان با آسمان و اندوههايش

(1)

آسماني داري با صد ستارة نقره كوب دور
و «ماه»ي
كه مي‌گذرد پر ناز
 از لاي شاخه‌هاي بي برگ درختان
رو به سوي خورشيدهاي گمشده.

(2)

بي هيچ شكني مي‌گذرد اين رود 

با هزار حرف ناگفتة در خود.

مثل من، با بغضهايم

و اين خيابان، با خاطراتش

كه بي گله مي‌گذريم از كنار ساعتهاي روز.

(3)

رو به سوي خيابان، 
وعدگاه ما ايوان آسمان باشد،
از پنجره‌اي كه 
باز مي‌شود رو به ستاره‌هاي غريب
در بازارهاي كساد آرزو.

(4)
پياده روها با رودهايي از جمعيت روان.

من متحير ستاره و صحرايم

در وقت هلاك سكوت. 

هيچكس نمي‌تواند بگويد

ستارة آب را زمزمه كرده است

وقتي در صحراي سكوت

هلاك تشنه‌اي را رقم مي‌زنند.

(5)

خياباني هستيم.
در ابتدا بي نام و فشرده چون بذر؛
و در پايان، فواره‌اي،
شكفته بر شاخة عصب رود
در مصب سرخ دريا.

 (6)

خيابانها رود نيستند
تا به يكديگر بريزند.
موج اند،
زاده شده از يكديگر،
و در دريا 
به دريا مي‌رسند.
يعني دريا مي‌شوند.

(7)

ماهي لغزنده
در مصب پر تلاطم رود.
دريا چه كودكان صبوري دارد
و خيابان چه بي صبر است
آنگاه كه در تلاطمهايش
نهنگها گم مي‌شوند.

(8)

در سكوت نمي‌ماني،

همچنان كه در شب.
بامداد،
تنديسي هستي از بلور شفاف
كه نور را مي‌شكند
و كوچه‌ها را پر از هوس مي‌كند.

(9)

لرزيده‌ام بر خود!
در شبهاي تو.
و از ترديد گريخته‌ام.
شايد كه بايد باور كنم
سكوت پايان تو نيست.

(10)

خياباني كه در پايانش
ميداني نيست
و آسمان
در سقفش نمرده است؛

ما ساكنان شاد اين خيابانيم.
دهگانة چهاردهم

از پس اين همه خون چيستي اي خيابان؟

(1)

در هرگوشه‌ات جاذبه‌اي پنهان است.

مثل محبوبي

كه وقتي عاشقش مي‌شوي،

تازه مي‌تواني

كشفش كني.

 (2)

خيابان مرور خاطرات است

در دفتري جاري،

يا رودي تاريك

با ديواره‌هايي از رنگ و ننگ.

(3)

هواي تو چون است؟

«زن خياباني» تو

زني است كه با چشم باز 

و حنجره‌اي پر فرياد در تو مي‌ميرد
و تصور جديدي از زن
ما را واژگون مي‌كند. 

 (4)

افول تو، سكوت تو ست

مثل شب

كه افول آفتاب است؛ 

و مثل من

كه افول شادي‌ام

وقتي كه در سكوت، به افول تو فكر مي‌كنم.

 (5)

خيابان ثروت دستها است

مشت كرده و برآسمان

و انعقاد خون است

در رگهاي خفة بي فرياد.

(6)

جان پناه مني؛

هنگام رگبارها

و هجوم گلة پاسداران. 

و حتي؛

هنگام كه در امان نيستم

از گزند تلخ بغض هاي شبانه.

(7)

خيابان! 

خانة يتيماني.

با كودكاني از كار،

مادراني گريخته از فاحشه خانه‌هاي بي نام،

و قواداني

با لباس پاسداري.

(8)

قطعنامه‌ها بر تو خوانده‌اند.

اما

از هر هزار يكي، 

آري فقط يكي،

باقي نمانده بر حافظة ديوارهايت.

(9)

فرياد تو منشور من است.

براي اين كه ساكت نباشم،

براي اين كه هيچ منشوري را نپذيرم،

وقتي كه تو ساكتي.

(10)

ساكت نيستي.

سكوتي؛ 

با چاله‌هايي از هراس.

وقتي كه نور چراغ پاسداري

تنها روشناي كوچه است.

دهگانة پانزدهم

پرسه هاي پس از حادثه
(1)
خواب ديدم

سراسر تو گل سوري بود.

با رؤياي بادي خنك گريستم

شايد كه تن تبدارت خنك شود.

و دريغ...

گلهاي آتش

برتن من و تو گداخته شد...

(2)

غرق گل سرخي!

اشكبارانت كنيم؟

يا سرود ديگري بخوانيم ؟ 

(3)
خيابان!
بارها پرسيده‌ام از تو
آن سويت آسمان است.
و منتهاي اين سو، 
بيابان.
چگونه است كه مي‌تواني
خياباني بيابي در خيابان ديگري؟

 (4)

تو را از كوچه‌هايت نمي‌شود شناخت.

همچنان كه از مغازه‌ها،

يا كه چهارراه‌هايت.

تو را از تو بايد شناخت،

با كوچه‌ها و مغازه‌ها و چهار راه‌ها،

و ميدان ها و مردمانت.

(5)

كتابخانه هايت را سوزاندند

تا مسجد بسازند.

اما بتكده ها روئيد و زندانها

بر تن پر زخم تو،

بر درگاه روزها و شبهاي بي روز .

(6)

چه دلها كه در تو شكست

چه سرها كه آونگ شد

چه دستها، چه دستها كه در تو قلم شد...

...و چه چشمها كه در تو به انتظار است.

(7)

فراموشت كرده بودم چندي.

هم از اين رو،

مثل اين درخت بي ريشه،

افتاده‌ام در معبر بادها

و چكمة پاسداران.

(8)

اين همه بطالت من

از گلخانه‌هاست.

خانه‌هاي تسليم شده

با گلهايي محصور در قفس شيشه‌اي! 

 (9)

درخت، درخت است،

و تو؛

خيابان!

يعني من خود را از خود مي‌شناسم.

همچنانكه درخت را

نه از بهارها و زمستان هايش. 

(10)

گواه باش درخت پير!

گواه باشيد درختان دود زده! 

درختان بي برگ، درختان بي كبوتر

گواه باشيد هيچ كس از ما راضي نبود

تا كه نگاه كند بر زمين زخمي

وقتي كه پشته‌ها از كشته‌ها خونين بود.

دهگانة شانزدهم

نفرتي ها از خيابان

(1)

از تو بيزارم!

جاسوسان در تو خانه كرده‌اند

و تو ويران نمي‌شوي برسرشان

هر روز،

هزار بار!

(2)

سراسر نفرتم از تو

وقتي كه پر مي‌بينم

تو را از مارها

و پاسداران و جاسوسان.

(3)

بيهودگي من از توست

از چه رو ساكتي؟

وقتي كه مرا ساكت مي‌بيني؟

(4)

قفسي هستي بدون ميله

با سقفي از ابر.

با اين همه دوست نمي‌دارمت 

وقتي كه برادرم 

زنداني است.

(5)

نمي خواهم آزارت دهم

اما نمي خواهمت ، نمي خواهمت.

با همة گلها و درختها

و حتي آدمهايت؛

وقتي كه پذيرفته اي در خود

زنداني ناشناخته را.

(6)

پر از رطيل و عقرب و پاسدار

و مارهاي معمم؛

اينجا كجاست كه آدمي مي ميرد از نفرت

در آرزوي يك نفس هواي خياباني؟

(7)
ننگ ماست!

راه رفتن از اين سو به آن سويت،

و حضور پر تاول زخم را 

در سينه‌ات نديدن. 

با اين همه بيزارم از تو
وقتي كه شتك خون جوان برادرم را 

بر ديوارهايت مي پذيري.

 (8)

چگونه دوست بدارم؟
مدالي بر سينه من نيست.
هرچه مي‌بيني زخم است.
همچنان كه چراغهاي ساكت تو
آذين شب هرزة سرد نبوده‌اند
و افروخته‌اند لاله‌هاي سرخ  را 
بر سينة دلاور آسمان. 
(9)
اي كاش مي توانستم شليك كنم
ـ نه يكبار كه هزار هزار بار ـ
بر شقيقة سنگي مردي
كه در هرچشمخانه اش افعي گرسنه اي خوابيده
و هر تار ريشش
طناب داري است براي برادرم.
(10)

زشت تريني

با چنگالي آلوده و دو نيش خونين 

و پوزه اي چون پوز آخوندها. 

و دوست ندارم تو را 

وقتي كه راه مي شوي براي عبور پاسداران؛

يا مي پذيري كه خائني

در كوچه هايت خانه كند.

دهگانة هفدهم

در خياباني لبالب از سياست

(1)

در خياباني لبالب از سياست

زائري پر از پچپچه مي‌گريست

و نمي‌خواست فراموش كند. 

باراني از يادها باريد

و من استجابت دعا را تجربه كردم.

(2)

سياست، 

مي‌بلعد شعر را

مثل تو كه جمعيت را.

اما در آن سوي شما

هميشه شاعري تنها نشسته است

(3)

سياست 

همان ميدان تو ست

كه نمي‌شود دورش زد.

من اما هميشه با زرهپوش شعر 

از آن گذشته‌ام.

(4)

كنار جوي مي‌نشينيم.

دستمالها را خيس مي‌كنيم.

آبي به گونه‌ها  ـ كه مي‌سوزندـ  مي‌زنيم.

نفس تازه مي‌كنيم.

بلند مي‌شويم؛

تا بسازيم دوباره سياست جهان را.

(5)

نگاه تو جمهوري آبي هاست

و من كوچكترم از لحظه‌هاي عشق.

چگونه مي‌شود سياست را

مثل برگهاي پائيزي لگد كرد؟

و زنده شد

ميان بگو مگوهاي خيابان.

(6)
در روزي كه پيروزي نام دارد

هر گوشه‌ات دادگاهي است

تا به جاي تن فروشانِ در تو 

سياستمداران را محاكمه كنند.

(7)

واي اگر كه دروغ با تو بخوابد! 

نطفه‌اش در سالهاي بعد

جباري خونريز است

با عمامه‌اي سفيد يا سياه،

قداره‌اي در كف،

و ويروسي از تزوير در خون.

(8)

وقتي آخوندي را 

آويخته بر درختهايت تصور كردم؛

فهميدم

دروغ نمي‌تواند با شعر بخوابد.

(9)
 بويي كه ما را آلوده است
بوي دهان مرداري است وراج
كه عمامه از سر برداشته
و در اين خيابان با تو سخن گفته است.

(10)

بسوز، و نساز!
 با اين ساز كه جهاني را مي‌سازد
پر وسوسه و بي حادثه.
بكوب!
بر طبلي كه نظم رقم خوردة درختان را
در سربازخانه‌ها به تمسخر مي‌گيرد.

دهگانة هجدهم

سياست، شاعر، خيابان

(1)

سياست، ديوانگي شاعر 

در خيابان است.

بر او ببخشاييد

اگر كه تعريف شده است

در عشقها و ديوانگي هايش.

(2)

سياست ديوانگي شاعر است.

و شعر 

فرياد صداقت او در خيابان؛

وقتي كه ديوانگي را ترجيح مي‌دهد

 بر بلاهت ناب كور بودن

در تشخيص قرباني و جلاد.

(3)

ساده ترين كار مرور پياده روهاي تو است،

لخت و كرخت و خلوت،

بي آن كه حس كني

مرور حادثه را.

تو با شاعر همنفسي 

كه نمي‌سنجد همة نفسها را

در ترازوي دقيق دروغ هاي سياست.
(4)

زياده گويي خطيبان را ببخش

و خود زياده مگو!

اين را شبانه به من گفتي

و من 

در عبور شتابناك گشتها

دانستم كه شعري بايد نوشت.

(5)

شاعر به پرنده گفت

من بايد غايب باشم

در ميان كوچه‌هاي تو.

مثل عشقي كه مخفي است

و كمانه مي‌كند در لحظه‌هاي باراني.

(6)

شاعران دروغگو در تو

رسوا مي‌شوند.

و هيچ سگي به شعرهايشان ليسه نمي‌زند

كه مثل كنسروي بد بو

در زباله داني‌هايت ريخته شده.

(7)

از شاعران بزرگ آموخته‌اي

 تا بيارايي كلامت را

با بيدبناني از شيدايي

و ميهمان كني در پيروزي خود

شاعران آزادي را.

(8)

آه از وقتي كه پر از پوشالي!

مثل حافظة پر از زبالة شاعري

كه دلش براي گربه‌ها مي‌سوزد

و طناب دار آويزان بر جراثقالها را نمي‌بيند.

(9)

آخوندها چه مي‌فهمند؟

بغض تو از سكوت شعر ماست

و سكوت ما

چنان بغض آلود است

كه فقط داغداران تو مي‌دانند.

(10)

جان پناهي مجوي!

در ميدان از همه سو شليك مي‌شود.

و مثل شاعري باش

كه در رگبار حادثه و كلمه 

آتش در كف مي‌گيرد

و به سياست مي‌آويزد.

دهگانة نوزدهم

سنگها و سنگواره‌هاي خياباني

(1)

سنگها، دستها،

و شالي سياه كه برچهره بسته‌ايم،

اينها ترانه‌هاي ما هستند.

سنگي در مشت،

سنگي در هوا،

سنگباراني عليه سنگسار.

(2)

ترانه‌هاي خود را مي‌خوانيم

شادتر از سنگهاي در پرواز

و بي واهمه از گلوله‌هايي كه مي‌بارند بر ما.

خاطرة روزها نوشته مي‌شود

در سنگها و دستها؛

و گلوله‌هايي كه شليك خواهيم كرد.

(3)

سنگ و رگبار به هم آميخت.

و در يك لحظة ناب،

از ميان دود،

از ميان خاك،

از ميان آه،

بهت ما به يقين تبديل شد:

زنده بوديم.  

(4)

در اين خيابان پلنگ دويده.

مردي به سايه‌هاي توهم شليك كرده

و زني با فريادي بلندتر از ديوار سنگي

خود را به آتش كشيده است.

در اين خيابان است كه من غزلي نوشته‌ام...

 (5)

هرسنگ گنجشكي است 

فشرده در مشتي خشمگين.

قلب هراسان سنگ را

در پرواز بايد آرام كرد.

(6)

تو در ارتفاع، جاري خواهي شد

هنگام كه نام دروغين ات را

نبشته بر سنگي به زير كشيم،

و نام زني افتاده برسنگفرش را

بر ديوارة بلند آسمان حك كنيم. 

(7)

به خبر رساني قطره‌اي روزنامه‌ها

يا دروغهاي تلويزيونها و راديوها نيازي نيست.

خبرها در تو دهان به دهان مي‌چرخد

و سانسور، ديوار پوكي است

 كه مهيب فرو مي‌ريزد.

(8)

نه آن كه بي حرف باشم.

مثل تو كه ساكتي، 

و دوست نداري ياوة تلويزيونها را

من نيز نمي‌خواهم آلوده كنم

ترانه‌هايت را.

(9)

وقتي خيابان سينه باز مي‌كند

دريا مي‌خندد.

و جنگل، 

پرستاره مي‌شود.

من آن زخمم

بر سينة عقاب سپيد قله

نشسته بر گوري بي سنگ.
(10)

وقتي اولين سنگ را زديم

تنها پنج نفر بوديم.

آنها با ماشينها و كلتها و باتونهايشان پنج لشگر بودند. 

در پايان خيابان،

ما پنج فوج پرنده بوديم

آنان با پنجه‌هاي خونين

 پنج گلة فراري.

دهگانة بيستم

نجواهاي شبانه
(1)
اين همه شادي سربسته براي چيست؟

اين همه اندوه دربسته براي كيست؟

وقتي در تو هستيم همه چيز باز است.

فريادها،

اندوهها و شاديهايمان هستند

برآمده از حنجره،

و نوك خونين انگشتهايمان.

(2)

با اندك سهمي از شاديهاي ديروز 

پناهم دنج قهوه خانه‌اي است در تو.

مرا مران!

فرداي تو هميشه

زيركانه تر از شاديهاي من بوده است.

(3)

 زني در تو رقصيده است.

با اندامي از باران و سنگ
و گيسواني از شب.
و مردي آواز مي‌خواند
با قامتي از صخره
براي عقابي سفيد.

 (4)

گورها پر وگورستانها زياد شده‌اند.
كودكان تو هستند،
مردگاني كه پياده روهايت را پركرده‌اند.
ما شهيدان خود را مي‌جوييم
در اين شب تلخ 
كه خدا گم شده است.

 (5)

همسايه‌ها در خيابان
هم سايه‌اند.
در يك سايه زندگي مي‌كنند،
و در سايه‌هاي هم مي‌ميرند.

 (6)
همسايه‌ام جواني بود.
از بالكن خانه‌اش 
براي زناني كه در خيابان مي‌دويدند
گل مي‌انداخت.
و خود
پرنده شد
وقتي كه گلوله‌ها 
بر فوج پرندگان باريدند.

(7)
خيابان!

«نه» در شب تو فرهيخته شد،

مثل خون مقتولان

كه در پياده روهايت

معناي ويژه واژه صبح را پيدا كرد.

(8)

در زير زمينهايت تنها جسدهاي خونين پنهان نيست
بشكه‌هاي باروت را
شبانه به پياده روها مي‌آوريم
تا شهيدان آسوده بخوابند.

(9)

بي واهمه از حرفهاي پر از هيچ 
حنجرة من 
با كوچه‌هاي تو مي‌آميزد
و سال آينده 
فرزند مشتركشان را تفنگ نامگذاري مي‌كنيم.

(10)

هر درخت نام شهيدي را دارد
و پرندگان پر مي‌كنند 
آسمان شهر را از نام درختان 
در صبحگاهي پر از بوي باروت.
دهگانة يازدهم
درختهاي خيابان و دلتنگيهاي من
(1)
از خياباني آمده بوديم
ژوليده و داغ و غبارآلوده.
دلتنگ لحظه‌اي 
كه باز هم گلويي نترسد
و به جاي پا، حنجره‌اي بلرزد.
(2)
تاريك مي‌شوم
با تو
و شب مي‌وزد در رگهايم.
چراغهايت را در من روشن كن!
و شاخه‌هاي مرا بلرزان!
(3)
كهولت مرا ناديده بگير!
جواني در فرداي تو است.
مرا از اين شب اندوهبار،
به سايه‌هاي خنك ات 
در صبح پرگوي گنجشكان ببر!
(4)
خيابان!
گوشه‌اي مي‌خواهم براي اين كه بگريم
دلتنگيهاي من بزرگتر است
يا تو كه هزار آسمان سربي را برسر داري؟
(5)
در تنهايي خود نجابت را تجربه مي‌كني
و من دلتنگي را.
فردا چه خواهد شد؟
با اين همه اندوه، با اين همه سكوت.
(6)
تنهايي‌هايم همه از آن تو!
در تو مي‌دوم.
فرياد مي‌زنم؛
آواز مي‌خوانم...
و آزادم.
با همة تنهايي‌ها؛ 
و شاديهاي ناگفته‌ام.
(7)
دريچه‌هاي تو بسته‌اند
برروي من كه مثل كوچه‌اي بن بست
از خود دل كنده‌ام.
همه يأس من از اين است
تو وقتي بي دريچه‌اي
من كجا بايد بگريم؟
(8)
خسته در فاصلة دو لحظه
مثل مني.
تنها،
با جويي بي‌نغمه.
هرگاه كه همزباني يافتي
مرا به آن خيابان صدا كن!
(9)
پر از پچپچه‌اي 
و من دلتنگم
در اين ميان تكليف دختران گلفروش
چه مي‌شود؟
(10)
فرتوت مي‌شوم
روزي كه از پنجره نگاهت مي‌كنم
و پياده روهايت را خالي مي‌بينم.
دهگانة دوازدهم
روزهاي داغ در خيابانهاي داغتر
(1)
زرهپوشها مي‌آيند،
و صف پاسداران، خيابان را مي‌آرايد.
ما با نفسي در كمين 
ايستاده‌ايم. 
دقيق در دقت دقيقة قيام.
شليك ها اين گونه معنا پيدا مي‌كنند.
(2)
مثل باران 
كه پر مي كند رود را
قطره قطره جمع مي شويم در تو
و موجي مي سازيم 
كه ديوار همة زندانها را برمي‌كند 
(3)
دشمن اگر مي‌تواند، بياورد،
پنج لشگر،
در همين نقطه كه ما پنج نفر
به انتظار ايستاده‌ايم.
(4)
از خيابان به خيابان بايد رفت.
نه چون يكي كشتي خرد شكسته
در جستجوي ساحلي بي صخره.
يا كه  حتي
با چشمي از عقاب و دلي از شير.
كه چون چريكي هوشيار.
(5)
مي‌گذريم از خيابان جمهوري
با لعنتي به شاه
و خشمي به شلاق ساواكي ها.
و مي‌رسيم به خياباني كه نامش را دزديدند
و اكنون بسياري نمي‌دانند
نام اصلي‌اش مصدق بود.
(6)
پشيماني از آن مردي مفلوك 
كه رگبار يك سوية آنان را نمي‌بيند 
و شليك ما را
خشونتي قابل پيگرد مي‌خواند.
(7)
بگذار سكوت كنند
بگذار خنده‌هايشان را پنهان كنند
ما همچنان مي‌گوييم
كسي كه نمي‌خواهد بميرد
بايد بميرد.
(8)
حجره نشينان، آزادي را چه ديده‌اند؟
ما،
خياباني،
كه به خياباني ديگر راه مي‌برد
و حلقة آتش را
براي هيچ كس مرز سرخ نمي‌داند.
(9)
جويها پر از خون شد.
قهوه خانه‌ها را برچيدند.
صندليها جمع شده‌اند.
شادا كه در اين معركه
ديگر نمي‌شود بين دو صندلي نشست.
(10)
خبرچينان بدانند!
قرار هميشة ما همين جاست!
همين ساعت، با بغض، با خشم،
با بوسه بر اين جسد كه دستهايمان را خونين كرده است.
مثل ديروز،
و تا روزي كه بر لاشة خبرچينان بخنديم.
دهگانة سيزدهم
خيابان با آسمان و اندوههايش
(1)
آسماني داري با صد ستارة نقره كوب دور
و «ماه»ي
كه مي‌گذرد پر ناز
 از لاي شاخه‌هاي بي برگ درختان
رو به سوي خورشيدهاي گمشده.
(2)
بي هيچ شكني مي‌گذرد اين رود 
با هزار حرف ناگفتة در خود.
مثل من، با بغضهايم
و اين خيابان، با خاطراتش
كه بي گله مي‌گذريم از كنار ساعتهاي روز.
(3)
رو به سوي خيابان، 
وعدگاه ما ايوان آسمان باشد،
از پنجره‌اي كه 
باز مي‌شود رو به ستاره‌هاي غريب
در بازارهاي كساد آرزو.
(4)
پياده روها با رودهايي از جمعيت روان.
من متحير ستاره و صحرايم
در وقت هلاك سكوت. 
هيچكس نمي‌تواند بگويد
ستارة آب را زمزمه كرده است
وقتي در صحراي سكوت
هلاك تشنه‌اي را رقم مي‌زنند.
(5)
خياباني هستيم.
در ابتدا بي نام و فشرده چون بذر؛
و در پايان، فواره‌اي،
شكفته بر شاخة عصب رود
در مصب سرخ دريا.
 (6)
خيابانها رود نيستند
تا به يكديگر بريزند.
موج اند،
زاده شده از يكديگر،
و در دريا 
به دريا مي‌رسند.
يعني دريا مي‌شوند.
(7)
ماهي لغزنده
در مصب پر تلاطم رود.
دريا چه كودكان صبوري دارد
و خيابان چه بي صبر است
آنگاه كه در تلاطمهايش
نهنگها گم مي‌شوند.
(8)
در سكوت نمي‌ماني،
همچنان كه در شب.
بامداد،
تنديسي هستي از بلور شفاف
كه نور را مي‌شكند
و كوچه‌ها را پر از هوس مي‌كند.
(9)
لرزيده‌ام بر خود!
در شبهاي تو.
و از ترديد گريخته‌ام.
شايد كه بايد باور كنم
سكوت پايان تو نيست.
(10)
خياباني كه در پايانش
ميداني نيست
و آسمان
در سقفش نمرده است؛
ما ساكنان شاد اين خيابانيم.
دهگانة چهاردهم
از پس اين همه خون چيستي اي خيابان؟
(1)
در هرگوشه‌ات جاذبه‌اي پنهان است.
مثل محبوبي
كه وقتي عاشقش مي‌شوي،
تازه مي‌تواني
كشفش كني.
 (2)
خيابان مرور خاطرات است

در دفتري جاري،
يا رودي تاريك
با ديواره‌هايي از رنگ و ننگ.
(3)
هواي تو چون است؟
«زن خياباني» تو
زني است كه با چشم باز 
و حنجره‌اي پر فرياد در تو مي‌ميرد
و تصور جديدي از زن
ما را واژگون مي‌كند. 
 (4)
افول تو، سكوت تو ست
مثل شب
كه افول آفتاب است؛ 
و مثل من
كه افول شادي‌ام
وقتي كه در سكوت، به افول تو فكر مي‌كنم.
 (5)
خيابان ثروت دستها است
مشت كرده و برآسمان
و انعقاد خون است
در رگهاي خفة بي فرياد.
(6)
جان پناه مني؛
هنگام رگبارها
و هجوم گلة پاسداران. 
و حتي؛
هنگام كه در امان نيستم
از گزند تلخ بغض هاي شبانه.
(7)
خيابان! 
خانة يتيماني.
با كودكاني از كار،
مادراني گريخته از فاحشه خانه‌هاي بي نام،
و قواداني
با لباس پاسداري.
(8)
قطعنامه‌ها بر تو خوانده‌اند.
اما
از هر هزار يكي، 
آري فقط يكي،
باقي نمانده بر حافظة ديوارهايت.
(9)
فرياد تو منشور من است.
براي اين كه ساكت نباشم،
براي اين كه هيچ منشوري را نپذيرم،
وقتي كه تو ساكتي.
(10)
ساكت نيستي.
سكوتي؛ 
با چاله‌هايي از هراس.
وقتي كه نور چراغ پاسداري
تنها روشناي كوچه است.
دهگانة پانزدهم
پرسه هاي پس از حادثه
(1)
خواب ديدم
سراسر تو گل سوري بود.
با رؤياي بادي خنك گريستم
شايد كه تن تبدارت خنك شود.
و دريغ...
گلهاي آتش
برتن من و تو گداخته شد...
(2)
غرق گل سرخي!
اشكبارانت كنيم؟
يا سرود ديگري بخوانيم ؟ 
(3)
خيابان!
بارها پرسيده‌ام از تو
آن سويت آسمان است.
و منتهاي اين سو، 
بيابان.
چگونه است كه مي‌تواني
خياباني بيابي در خيابان ديگري؟
 (4)
تو را از كوچه‌هايت نمي‌شود شناخت.
همچنان كه از مغازه‌ها،
يا كه چهارراه‌هايت.
تو را از تو بايد شناخت،
با كوچه‌ها و مغازه‌ها و چهار راه‌ها،
و ميدان ها و مردمانت.
(5)
كتابخانه هايت را سوزاندند
تا مسجد بسازند.
اما بتكده ها روئيد و زندانها
بر تن پر زخم تو،
بر درگاه روزها و شبهاي بي روز .
(6)
چه دلها كه در تو شكست
چه سرها كه آونگ شد
چه دستها، چه دستها كه در تو قلم شد...
...و چه چشمها كه در تو به انتظار است.
(7)
فراموشت كرده بودم چندي.
هم از اين رو،
مثل اين درخت بي ريشه،
افتاده‌ام در معبر بادها
و چكمة پاسداران.
(8)
اين همه بطالت من
از گلخانه‌هاست.
خانه‌هاي تسليم شده
با گلهايي محصور در قفس شيشه‌اي! 
 (9)
درخت، درخت است،
و تو؛
خيابان!
يعني من خود را از خود مي‌شناسم.
همچنانكه درخت را
نه از بهارها و زمستان هايش. 
(10)
گواه باش درخت پير!
گواه باشيد درختان دود زده! 
درختان بي برگ، درختان بي كبوتر
گواه باشيد هيچ كس از ما راضي نبود
تا كه نگاه كند بر زمين زخمي
وقتي كه پشته‌ها از كشته‌ها خونين بود.
دهگانة شانزدهم
نفرتي ها از خيابان
(1)
از تو بيزارم!
جاسوسان در تو خانه كرده‌اند
و تو ويران نمي‌شوي برسرشان
هر روز،
هزار بار!
(2)
سراسر نفرتم از تو
وقتي كه پر مي‌بينم
تو را از مارها
و پاسداران و جاسوسان.
(3)
بيهودگي من از توست
از چه رو ساكتي؟
وقتي كه مرا ساكت مي‌بيني؟
(4)
قفسي هستي بدون ميله
با سقفي از ابر.
با اين همه دوست نمي‌دارمت 
وقتي كه برادرم 
زنداني است.
(5)
نمي خواهم آزارت دهم
اما نمي خواهمت ، نمي خواهمت.
با همة گلها و درختها
و حتي آدمهايت؛
وقتي كه پذيرفته اي در خود
زنداني ناشناخته را.
(6)
پر از رطيل و عقرب و پاسدار
و مارهاي معمم؛
اينجا كجاست كه آدمي مي ميرد از نفرت
در آرزوي يك نفس هواي خياباني؟
(7)
ننگ ماست!
راه رفتن از اين سو به آن سويت،
و حضور پر تاول زخم را 
در سينه‌ات نديدن. 
با اين همه بيزارم از تو
وقتي كه شتك خون جوان برادرم را 
بر ديوارهايت مي پذيري.
 (8)
چگونه دوست بدارم؟
مدالي بر سينه من نيست.
هرچه مي‌بيني زخم است.
همچنان كه چراغهاي ساكت تو
آذين شب هرزة سرد نبوده‌اند
و افروخته‌اند لاله‌هاي سرخ  را 
بر سينة دلاور آسمان. 
(9)
اي كاش مي توانستم شليك كنم
ـ نه يكبار كه هزار هزار بار ـ
بر شقيقة سنگي مردي
كه در هرچشمخانه اش افعي گرسنه اي خوابيده
و هر تار ريشش
طناب داري است براي برادرم.
(10)
زشت تريني
با چنگالي آلوده و دو نيش خونين 
و پوزه اي چون پوز آخوندها. 
و دوست ندارم تو را 
وقتي كه راه مي شوي براي عبور پاسداران؛
يا مي پذيري كه خائني
در كوچه هايت خانه كند.
دهگانة هفدهم
در خياباني لبالب از سياست
(1)
در خياباني لبالب از سياست
زائري پر از پچپچه مي‌گريست
و نمي‌خواست فراموش كند. 
باراني از يادها باريد
و من استجابت دعا را تجربه كردم.
(2)
سياست، 
مي‌بلعد شعر را
مثل تو كه جمعيت را.
اما در آن سوي شما
هميشه شاعري تنها نشسته است
(3)
سياست 
همان ميدان تو ست
كه نمي‌شود دورش زد.
من اما هميشه با زرهپوش شعر 
از آن گذشته‌ام.
(4)
كنار جوي مي‌نشينيم.
دستمالها را خيس مي‌كنيم.
آبي به گونه‌ها  ـ كه مي‌سوزندـ  مي‌زنيم.
نفس تازه مي‌كنيم.
بلند مي‌شويم؛
تا بسازيم دوباره سياست جهان را.
(5)
نگاه تو جمهوري آبي هاست
و من كوچكترم از لحظه‌هاي عشق.
چگونه مي‌شود سياست را
مثل برگهاي پائيزي لگد كرد؟
و زنده شد
ميان بگو مگوهاي خيابان.
(6)
در روزي كه پيروزي نام دارد
هر گوشه‌ات دادگاهي است
تا به جاي تن فروشانِ در تو 
سياستمداران را محاكمه كنند.
(7)
واي اگر كه دروغ با تو بخوابد! 
نطفه‌اش در سالهاي بعد
جباري خونريز است
با عمامه‌اي سفيد يا سياه،
قداره‌اي در كف،
و ويروسي از تزوير در خون.
(8)
وقتي آخوندي را 
آويخته بر درختهايت تصور كردم؛
فهميدم
دروغ نمي‌تواند با شعر بخوابد.
(9)
 بويي كه ما را آلوده است
بوي دهان مرداري است وراج
كه عمامه از سر برداشته
و در اين خيابان با تو سخن گفته است.
(10)
بسوز، و نساز!
 با اين ساز كه جهاني را مي‌سازد
پر وسوسه و بي حادثه.
بكوب!
بر طبلي كه نظم رقم خوردة درختان را
در سربازخانه‌ها به تمسخر مي‌گيرد.
دهگانة هجدهم
سياست، شاعر، خيابان
(1)
سياست، ديوانگي شاعر 
در خيابان است.
بر او ببخشاييد
اگر كه تعريف شده است
در عشقها و ديوانگي هايش.
(2)
سياست ديوانگي شاعر است.
و شعر 
فرياد صداقت او در خيابان؛
وقتي كه ديوانگي را ترجيح مي‌دهد
 بر بلاهت ناب كور بودن
در تشخيص قرباني و جلاد.
(3)
ساده ترين كار مرور پياده روهاي تو است،
لخت و كرخت و خلوت،
بي آن كه حس كني
مرور حادثه را.
تو با شاعر همنفسي 
كه نمي‌سنجد همة نفسها را
در ترازوي دقيق دروغ هاي سياست.
(4)
زياده گويي خطيبان را ببخش
و خود زياده مگو!
اين را شبانه به من گفتي
و من 
در عبور شتابناك گشتها
دانستم كه شعري بايد نوشت.
(5)
شاعر به پرنده گفت
من بايد غايب باشم
در ميان كوچه‌هاي تو.
مثل عشقي كه مخفي است
و كمانه مي‌كند در لحظه‌هاي باراني.
(6)
شاعران دروغگو در تو
رسوا مي‌شوند.
و هيچ سگي به شعرهايشان ليسه نمي‌زند
كه مثل كنسروي بد بو
در زباله داني‌هايت ريخته شده.
(7)
از شاعران بزرگ آموخته‌اي
 تا بيارايي كلامت را
با بيدبناني از شيدايي
و ميهمان كني در پيروزي خود
شاعران آزادي را.
(8)
آه از وقتي كه پر از پوشالي!
مثل حافظة پر از زبالة شاعري
كه دلش براي گربه‌ها مي‌سوزد
و طناب دار آويزان بر جراثقالها را نمي‌بيند.
(9)
آخوندها چه مي‌فهمند؟
بغض تو از سكوت شعر ماست
و سكوت ما
چنان بغض آلود است
كه فقط داغداران تو مي‌دانند.
(10)
جان پناهي مجوي!
در ميدان از همه سو شليك مي‌شود.
و مثل شاعري باش
كه در رگبار حادثه و كلمه 
آتش در كف مي‌گيرد
و به سياست مي‌آويزد.
دهگانة نوزدهم
سنگها و سنگواره‌هاي خياباني
(1)
سنگها، دستها،
و شالي سياه كه برچهره بسته‌ايم،
اينها ترانه‌هاي ما هستند.
سنگي در مشت،
سنگي در هوا،
سنگباراني عليه سنگسار.
(2)
ترانه‌هاي خود را مي‌خوانيم
شادتر از سنگهاي در پرواز
و بي واهمه از گلوله‌هايي كه مي‌بارند بر ما.
خاطرة روزها نوشته مي‌شود
در سنگها و دستها؛
و گلوله‌هايي كه شليك خواهيم كرد.
(3)
سنگ و رگبار به هم آميخت.
و در يك لحظة ناب،
از ميان دود،
از ميان خاك،
از ميان آه،
بهت ما به يقين تبديل شد:
زنده بوديم.  
(4)
در اين خيابان پلنگ دويده.
مردي به سايه‌هاي توهم شليك كرده
و زني با فريادي بلندتر از ديوار سنگي
خود را به آتش كشيده است.
در اين خيابان است كه من غزلي نوشته‌ام...
 (5)
هرسنگ گنجشكي است 
فشرده در مشتي خشمگين.
قلب هراسان سنگ را
در پرواز بايد آرام كرد.
(6)
تو در ارتفاع، جاري خواهي شد
هنگام كه نام دروغين ات را
نبشته بر سنگي به زير كشيم،
و نام زني افتاده برسنگفرش را
بر ديوارة بلند آسمان حك كنيم. 
(7)
به خبر رساني قطره‌اي روزنامه‌ها
يا دروغهاي تلويزيونها و راديوها نيازي نيست.
خبرها در تو دهان به دهان مي‌چرخد
و سانسور، ديوار پوكي است
 كه مهيب فرو مي‌ريزد.
(8)
نه آن كه بي حرف باشم.
مثل تو كه ساكتي، 
و دوست نداري ياوة تلويزيونها را
من نيز نمي‌خواهم آلوده كنم
ترانه‌هايت را.
(9)
وقتي خيابان سينه باز مي‌كند
دريا مي‌خندد.
و جنگل، 
پرستاره مي‌شود.
من آن زخمم
بر سينة عقاب سپيد قله
نشسته بر گوري بي سنگ.
(10)
وقتي اولين سنگ را زديم
تنها پنج نفر بوديم.
آنها با ماشينها و كلتها و باتونهايشان پنج لشگر بودند. 
در پايان خيابان،
ما پنج فوج پرنده بوديم
آنان با پنجه‌هاي خونين
 پنج گلة فراري.
دهگانة بيستم
نجواهاي شبانه
(۱)
اين همه شادي سربسته براي چيست؟
اين همه اندوه دربسته براي كيست؟
وقتي در تو هستيم همه چيز باز است.
فريادها،
اندوهها و شاديهايمان هستند
برآمده از حنجره،
و نوك خونين انگشتهايمان.
(۲)
با اندك سهمي از شاديهاي ديروز 
پناهم دنج قهوه خانه‌اي است در تو.
مرا مران!
فرداي تو هميشه
زيركانه تر از شاديهاي من بوده است.
(۳)
 زني در تو رقصيده است.
با اندامي از باران و سنگ
و گيسواني از شب.
و مردي آواز مي‌خواند
با قامتي از صخره
براي عقابي سفيد.
 (۴)
گورها پر وگورستانها زياد شده‌اند.
كودكان تو هستند،
مردگاني كه پياده روهايت را پركرده‌اند.
ما شهيدان خود را مي‌جوييم
در اين شب تلخ 
كه خدا گم شده است.
 (۵)
همسايه‌ها در خيابان
هم سايه‌اند.
در يك سايه زندگي مي‌كنند،
و در سايه‌هاي هم مي‌ميرند.
 (۶)
همسايه‌ام جواني بود.
از بالكن خانه‌اش 
براي زناني كه در خيابان مي‌دويدند
گل مي‌انداخت.
و خود
پرنده شد
وقتي كه گلوله‌ها 
بر فوج پرندگان باريدند.
(۷)
خيابان!
«نه» در شب تو فرهيخته شد،
مثل خون مقتولان
كه در پياده روهايت
معناي ويژه واژه صبح را پيدا كرد.
(۸)
در زير زمينهايت تنها جسدهاي خونين پنهان نيست
بشكه‌هاي باروت را
شبانه به پياده روها مي‌آوريم
تا شهيدان آسوده بخوابند.
(۹)
بي واهمه از حرفهاي پر از هيچ 
حنجرة من 
با كوچه‌هاي تو مي‌آميزد
و سال آينده 
فرزند مشتركشان را تفنگ نامگذاري مي‌كنيم.
(۱۰)
هر درخت نام شهيدي را دارد
و پرندگان پر مي‌كنند 
آسمان شهر را از نام درختان 
در صبحگاهي پر از بوي باروت.
به همين قلم:

شعر:


1 _با خشم پرتلاطم نهنگان


2 _هول در صبح عاشقان


3 _پرندة زندان


4_اشرفي‌ها


_5 عبور


6 _سفر از چشمهاي بي‌آواز پائيز


7 _فردا زني است كه آمده‌است


8 _با شقيقه‌اي از شقايق


9_پنجره‌اي به صبحگاه آتش


10_ظهور


11_اينك، من، اينجا


12ـ خطابه سنگ و پيشاني و فرياد


13ـ هزارة آوارگي ماهي


14ـ محاكات خياباني

قصه‌:


15_دفينة آن سوي هاويه


16_پروازماهي كوچك


17_خروب


18_سوري سرو


19_ راه سراسر گل سرخ


20_برباد و بعد...


21_اين خاتم سليماني


22_هميشه، همان زن


23 _ پيامبر كوچك من

نمايشنامه:


24_تصويرهاي سوخته در شعله‌هاي آينه


25_مصيبتهاي بازيگران فراموشكار

مقاله، گزارش و تحقيق:


26_چونان رودي از پلنگان بي‌نام(دربارة چند شهيد)


27_جنايتهاي پنهان


(روايتي نانوشته‌از جنايتهاي رژيم آخوندي)


28_ناگفته‌هاي ساليان


(گفتگو با مهدي ابريشمچي و 
محمدعلي جابرزاده)


29_راههاي پيموده و ناپيموده(گزيدة نوشته‌هاي ادبي)


30_پرواز در خاطره‌‌ها 


(خاطرات سرهنگ بهزاد معزي)


31_ از سلسلة شقاوتها


(گزارشي از ممنوعيت و تخريب مزار شهيدان مجاهد خلق)


32_ شكنجه و شكنجه‌گر


(تحقيقي در باب نظام شكنجه در رژيم آخوندي)
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